
 روایاتخواص و عوام در قرآن و 

 سیدجواد حسینی 

 اشاره
به معنـایی  » عوام«و » خواص«واژة 

که مد نظر است و به همـین صـورت   
در قرآن نیامده؛ بلکـه آنچـه در قـرآن    

هایی است که ایـن معنـا را    آمده، واژه
نسـبت بـه   » اکثرهم«در بر دارد؛ مانند 

ی «، »علمـا «عوام و  ا  أوُلـ ... و » بالأَْلْبـ
و براي هر دو گروه . نسبت به خواص

مصداقهاي فراوانی ذکر شده است که 
ــی ــه آن م ــردازیم ب ــات، در . پ در روای

مواردي که این واژه به کار رفته، مـراد  

 1آن معنایی نیست که مد نظر ماسـت؛ 
معناي ... و » عصابه«ولی الفاظی چون 

خواص را دربر دارد و الفـاظی چـون   
»ــجمه ــاععدر معنــاي عــوام را ... و» ر

 . رساند می
 تعریف خواص و عوام

تـرین تعریفـی کـه دربـارة      با سابقه
خواص آمده و در ضمن آن عوام نیـز  

                                                             
مانند آنچه درباره روزه عـوام و خـواص، یـا     .1

تـر   خواص الخواص به کار رفته است کـه بـیش  
ــاي    ــا موقعیته ــانی مطــرح اســت ت ــاي عرف معن

 .اجتماعی
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است کـه از زبـان    تعریف شده، کلامی
نقـل شـده، آنجـا کـه      امام حسـین 

ابۀٌ  !الْعصابۀُ أیَها أَنتْمُ ثمُ«: فرماید می  عصـ
ــالْعلمِْ ــهورةٌ بِ ــالْخیَرِ و مشْ ــذْکوُرةٌ بِ م و 

اسِ  أَنْفسُِ فی بِاللَّه و معرُوفۀٌَ بِالنَّصیحۀِ  النَّـ
 الضَّعیف یکْرِمکمُ و الشَّریِف یهابکمُ مهابۀٌ

و ُرُکمْؤثنْ یفضَْلَ لَا م ُلکَم هَلیع لـَا  و  د  یـ
ُلکَم هْندونَ عی تشَْفَعجِ فائوإِذَا الْح تتنََعام 
ی  تَمشـُونَ  و طلَُّابِها منْ ۀِ  الطَّریِـقِ  فـ  بِهیبـ

ــوك ــۀِ و الْملُ ــابِرِ کَرَام شــما اي  1؛...الأَْکَ
بزرگان که در علم و دانش پرآوازه، و 
در خیر و نیکی زبـانزد هسـتید، و در   
نصیحت و پند دادن شهرت داریـد، و  

خاطر خـدا در دل مـردم عظمـت و     به
اید، که انسان شریف براي  شکوه یافته

ن شـما  اشما هیبت قائل است، و نـاتو 
ــی  ــی  را گرام ــرم م ــمارد، و  و محت ش

                                                             
ــاقر م : ك.ر. 1 ــوار، محمــد ب جلســی، بحــار الان

، 79، ص 100ج تهــران، دارالکتــب الاســلامیۀ، 
ن امـــام خناو درك فرهنـــگ ســـ 37حـــدیث 

، محمد دشتی، قم، انتشارات مشهور، حسین
  و تحف 267 – 266ش، ص  1381چاپ سوم، 
 .168العقول، ص 

دارند،  خود میکسانی شما را مقدم بر 
که شما هیچ برتري بر آنها نداریـد، و  
. هــیچ مــالی و طلبــی از آنهــا نداریــد

هایشــان بــرآورده  گــاه کــه خواســته آن
جویند و  شود، از شما شفاعت می نمی

شما با شکوه شاهان و عظمت بزرگان 
 ».روید در میان آنان راه می

شـود   از جملات فوق اسـتفاده مـی  
احبان کــه برجســتگان، بزرگــان و صــ

ــاعی  ــاي اجتمـ ــابه«موقعیتهـ و » عصـ
شوند؛ مانند علما  شمرده می» خواص«

ــئولان و   ــان، مسـ ــش آموختگـ و دانـ
فرماندهان، تاجرانی کـه دسـت خیـر    
دارنــد و داراي موقعیــت اجتمــاعی   

باشند، و خلاصه هر کسـی کـه بـه     می
درشـتان   نوعی جزء برجستگان و دانـه 

آیـد، از خـواص    جامعه به حساب می
شوند، و آنهایی که به دنبال  شمرده می

این خواص هسـتند و از پیـروان آنهـا    
آینـد، عـوام محسـوب     به حساب مـی 

 .گردند می
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ــه ایــن  امــام علــی ــه نــوعی ب ب
: فرمایـد  تعریف نظر دارد؛ آنجا که می

»ثلََاثۀٌَ النَّاس  مال انی  عـ تَعلِّم  و ربـ  علـَى  مـ
 نـَاعقٍ  کـُلِّ  باعأتَْ رعاع همج و نَجاةٍ سبیِلِ

یئوُا  لـَم  ریِـحٍ  کُلِّ مع یمیلوُنَ  بنِـُورِ  یستضَـ
مـردم   1؛وثیقٍ رکْنٍ إِلىَ یلْجئوُا لمَ و الْعلمِْ

دانشــمند الهــی، ] اول: [ســه گروهنــد
دانش طلبانی که در راه نجـات،  ] دوم[

مردمان ] سوم[دنبال تحصیل علمند و 
بی سـر و پـا کـه دنبـال هـر صـدایی       

کنند؛  دوند و با هر بادي حرکت می می
همانها که با نور علم روشـن نشـده و   

 ».اند پناه نبرده به ستون محکمی
ــت دو گــــروه اول از   در حقیقــ

 .خواصند و گروه سوم از عوام
برخی نویسندگان در تعریـف ایـن   

ــه ــین گفت ــد دو واژه، چن ــواص «: ان خ
کسانی هستند که موضعگیریهایشان بر 

خـود  . اساس بصیرت و آگاهی اسـت 

                                                             
، 685ترجمه مرحوم دشـتی، ص نهج البلاغه،  1.

 .147حکمت 

اند، نـه آن کـه دیگـران     تصمیم گیرنده
و عـوام  . آنهـا را بـه تصـمیم برسـانند    

کسانی هسـتند کـه قـدرت تجزیـه و     
ندارنـد و حرکتشـان   تحلیل مسائل را 

اینـان پیـرو   . بر اساس بصیرت نیست
بـراي آنهـا در   . موج، و مرعوب جوند

تـا  «هر موضعی این مسئله اسـت کـه   
در کدام سو  ببینیم جو و موج عمومی 

 2».قرار دارد
این تعریف الهام گرفته از سـخنان  
مقــام معظــم رهبــري اســت، و خــود 
معظم لـه در بخشـی از کلامشـان بـه     

ــان  ــام    هم ــلام ام ــه در ک ــایی ک معن
... «: آمده اسـت اشـاره دارد   حسین

ــه رو    ــه دنبال ــم ک ــوام ه ــت ع آن وق
خواصــند، وقتــی خــواص بــه ســمتی 
رفتند، عوامِ مردم هـم بـه دنبـال آنهـا     

تـرین گنــاه   بــزرگ. کننـد  حرکـت مــی 
انســانهاي ممتــاز و برجســته، اگــر    

                                                             
رسالت خواص، سید احمد خاتمی، قم، دفتر  .2

 .13ش، ص 1378تبلیغات اسلامی، چاپ نهم، 
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انحرافی از آنها سر بزند، این است که 
نحراف بسـیاري  انحراف آنها موجب ا

 1».شود از مردم می
ــازان و   ــوق، ممتـ در جمـــلات فـ

 .اند نامیده شده» خواص«برجستگان 
 -و در جاي دیگر اهل بصیرت را 

ــطلاحی    ــش اص ــد داراي دان ــر چن ه
در بین «: خواص نامیده است -نباشند 

» خـواص «گـوییم   اینهایی کـه مـا مـی   
ــاي    ــت، آدمه ــوادي هس ــاي باس آدمه

کسـی   گـاهی ... سواد هـم هسـت    بی
. سواد است و جزء خـواص اسـت   بی
فهمـد کـه چـه کـار کنـد، از روي       می

کند،  گیري و تشخیص عمل می تصمیم
و لو درس نخوانـده و مدرسـه نرفتـه    

درست است که مدرك نـدارد  ... است
فهمـد کـه    لباس روحانی ندارد؛ اما می

گوییم،  خواص که می... قضیه چیست 

                                                             
عبرتهاي عاشورا، سـید احمـد خـاتمی، قـم،      .1

ش،  1379دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 
 .192ص

معناي آن یک لبـاس خـاص نیسـت،    
مرد باشد، ممکـن اسـت    ممکن است

زن باشد، ممکـن اسـت تحصـیلکرده    
باشد، ممکـن اسـت تحصـیل نکـرده     
باشد، ممکـن اسـت ثروتمنـد باشـد،     

 2».ممکن است فقیر باشد
از آنچه گذشت به خوبی اسـتفاده  

شود که عالمان و دانشـوران الهـی،    می
خردمندان و صاحبان بصیرت، قلم بـه  

همچــــون (دســـتان، ســـابقه داران   
و خلاصـــه ) مهـــاجران مجاهـــدان و

برجستگان و بزرگان و آن کسانی کـه  
ــاعی   ــاه اجتمـ بـــه نحـــوي از جایگـ
ــد، جــزء خــواص بشــمار   برخوردارن

اکنون باید دید قـرآن دربـارة   . روند می
ــی   ــه م ــراد چ ــن اف ــه   ای ــد و چ فرمای

 :انتظاراتی دارد
 عالمان و مبلغّان. الف

اولین گروه از خواص که قرآن نیز 
ده اسـت و بـر   آنها را بزرگ جلـوه دا 

                                                             
 .14عبرتهاي عاشورا، ص  .2
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جایگــاه اجتمــاعی آنهــا افــزوده و بــه 
همان مقدار انتظارات و مسـئولیت بـر   
دوش آنها قرار داده، عالمان و مبلغـان  

دربـارة جایگـاه اجتمـاعی آنهـا     . است
 :فرماید می

ه  یرْفـَعِ D :اعطاي درجه. 1 ذینَ  اللَّـ  الَّـ
 و درجات الْعلمْ أُوتوُا الَّذینَ و منکْمُ آمنوُا

ــه ــا اللَّ ــونَ بِم ــرٌ تَعملُ ــد « 1؛Cخبَیِ خداون
انـد و   کسانی را که از شما ایمان آورده

کسانی را که علم بـه آنـان داده شـده    
بخشـد، و خداونـد    می درجات عظیمی

 ».دهید آگاه است به آنچه انجام می
آیۀ فـوق از جایگـاه بلنـد الهـی و     
ــر     ــوران خب ــا و دانش ــاعی علم اجتم

 .دهد می
ه  یخشْىَ إِنَّماD :ی علماخدا ترس. 2  اللَّـ

از میـان بنـدگان   « 2؛Cالْعلَمـاء  عباده منْ
 ».ترسند خدا تنها دانشمندان از او می

                                                             
 .11/ مجادله .1
 .28/ فاطر 2.

بخاطر همین ترس و مکانت بلنـد  
الهی و جایگاه رفیـع اجتمـاعی اسـت    

: گیـرد کـه   که قرآن از همه اقـرار مـی  
Dْلتوَِي هسینَ  یذ ونَ  الَّـ ذینَ  و یعلَمـ  لا الَّـ

داننـد بـا    آیا آنهایی که مـی « 3؛Cیعلَمونَ
 »دانند مساوي هستند؟ آنهایی که نمی

تـرین   قطعاً هر انسانی که کوچـک 
توجهی به ایـن مسـئله داشـته باشـد،     

ــه   ــت ک ــن اس ــخش ای ــاوي «پاس مس
 . »نیستند

تـرین   مهـم (انتظارات قرآن از علمـا  
 )گروه خواص

رساندن احکام الهی بـدون تـرس و    -

ه  رسِـالات  یبلِّغـُونَ  الَّذینDَ :واهمه  و اللَّـ
َنهَخشْوی نَ لا وَخشْوداً یَإِلَّا أح اللَّه کَفـى  و  

ــه ــیباً بِاللَّ سحCــغ  « 4؛ ــه تبلی ــانی ک کس
از او ) تنهـا (کنند و  رسالتهاي الهی می

ترسند و از هیچ کس جز خدا بـیم   می

                                                             
 .9/زمر 3.
 .39/ احزاب .4
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ندارند، و همین بس که خدا حسـابگر  
 ».است
 فلَوDَ): یا هجرت دوباره(ر مردم انذا -

 فی لیتَفَقَّهوا طائفۀٌَ منْهم فرْقۀٍَ کُلِّ منْ نَفَرَ لا
وا  إِذا قوَمهم لینذْروا و الدینِ  إِلـَیهمِ  رجعـ

ملَّهونَ لَعذَرحیCچرا از هر گروهـی  « 1؛
کند، تـا در   اي کوچ نمی از آنان، طایفه

دین آگاهی یابند و به هنگام بازگشت 
به سوي قوم خود، آنها را بـیم دهنـد،   

] از مخالفـت فرمـان پروردگـار   [شاید 
این همان اسـت کـه   » !خودداري کنند

امروز بـه صـورت محـدود در طـرح     
هجرت روحانیان مطرح اسـت؛ ولـی   

تـر و بـه    گسـترده  طلبـد کـه علمـا    می
اي و کشوري دست  صورت فرا منطقه

 .به هجرت بزنند
از  :امر به معروف و نهـی از منکـر   -

دیگر انتظارات قـرآن از ایـن گـروه از    
اقامۀ فریضۀ امر به معروف و  ،خواص

گـاه ایـن    نهی از منکر است کـه هـیچ  
                                                             

  .122/ توبه .1

وظیفــۀ مهــم و ارزشــمند را فرامــوش 
 :فرماید نکنند؛ قرآن در این باره می

Dلتْکَُنْ و ُنکْمۀٌ مونَ أُمعدرِ إِلىَ یَالْخی و 
نِ  ینْهونَ و بِالْمعرُوف یأْمرُونَ  و الْمنکْـَرِ  عـ

کأُولئ مونَ  ه بایـد از میـان   « 2؛Cالْمفلْحـ
شما جمعی دعوت به نیکی، و امر بـه  
معروف و نهی از منکـر کننـد و آنهـا    

 ».همان رستگارند
هر آیه خطاب به عموم هر چند ظا

اســت؛ ولــی آن کســانی کــه در رأس 
دعوت کنندگان به خیر قرار داشـته، و  
بــه شــرایط معــروف و منکــر آگــاهی 
ــتین   ــان راسـ ــا و مبلغـ ــد، علمـ دارنـ

 . باشند می
انتقاد قرآن به عالمان یهود و نصارا 
این است که چـرا امـر بـه معـروف و     

 ینْهـاهم  لا لـَوD : نهی از منکـر نکردنـد  
نْ  الأْحَبـار  و الرَّبانیونَ  و الـْإثِمْ  قـَولهمِ  عـ

ِهمْأَکل تحالس ْونَ  کانوُا ما لبَئِسنَع  3؛Cیصـ
                                                             

 .104/آل عمران 2.
 .63/مائده .3
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چرا دانشمندان نصارا و عالمان یهـود  «
آنها را از سخنان گناه آمیز و خـوردن  

کننـد؛ چـه زشـت     مال حرام نهی نمی
 » .دهند عملی است که انجام می

رسـاند کـه علمـا بـه      یاین آیات م
عنوان ممتازترین قشر خـواص، نبایـد   

تفـاوت باشـند؛ و گرنـه     ساکت و بـی 
پیامبر . گیرند مورد بغض الهی قرار می

رتَ  إِذَا«: فرمود اکرم ی  البْـِدع  ظَهـ  فـ
نْ  علْمه الْعالم فلَیْظْهِرِ أُمتی لْ  لـَم  فَمـ  یفْعـ
هَلینۀَُ فَعلَع ی بـدعتها در امـت   وقت 1؛اللَّه

من آشکار شد، بایـد عـالم علمـش را    
اظهار کند؛ که اگر چنین نکنـد لعنـت   

 ».خدا بر او باد
اگر  :مرزبانی از مرز عقاید و اندیشه -

از طریق امر به معروف و نهی از منکر 
جلوي فساد گرفتـه نشـود، آرام آرام،   

هاي اساسی مورد  مرز عقیده و اندیشه

                                                             
الاصول من الکافی، محمد بن یعقوب کلینی،  .1

بـه تصــحیح علــی اکبــر غفــاري، چــاپ ســوم،  
 .2، ح 54، ص 1دارالکتب الاسلامیۀ، ج 

گیـرد، همـان    هجوم و انکار قـرار مـی  
چیزي که هر از چند گاهی شـاهد آن  
هســتیم؛ چــرا کــه اعمــال نادرســت،  
ــد     ــی خواه ــالم را در پ ــه ناس اندیش

ــت ــی  . داش ــریم م ــرآن ک ــد ق : فرمای
سرانجام کسـانی کـه مرتکـب بـدي     «

شوند آن است کـه آیـات الهـی را     می
عـلاوه بـر اعمـال     2».کننـد  تکذیب می

ناشایست، ایجاد شـبهه، و بـه وجـود    
و تردیـد در بـین جامعـه     آوردن شک

مخصوصاً جوانان، مرزهاي اعتقادي را 
بـرد، و بنیـان اعتقـادات     زیر سؤال می

کند؛ به این جهت  جامعه را سست می
علما و مبلغان علاوه بر فساد زدایی از 
طریق امر به معروف و نهـی از منکـر،   
به شبهه زدایی نیز اهمیت دهند، بلکـه  

ري و تر از گناه زدایی به روشـنگ  بیش
طلبـد   رفع شبهات بپردازند، و این مـی 

که علما و مبلغان ما علاوه بـر کسـب   
علوم مرسوم حوزوي به علوم زمان و 

                                                             
 .10/ روم 2.
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شود، آشنا شوند و  شبهاتی که القاء می
پاسخ آن را به خوبی بدانند؛ چـرا کـه   
قـــرآن کـــریم جامعـــه را در چنـــین 
هجومهایی به علما ارجاع داده است و 

ربانان عقیــدة آنــان را پناهگــاه و ســنگ
 فسَئلَوُاD: کند داند، و اعلام می مردم می

ون  لا کنُـْتمُ  إنِْ الذِّکْرِ أهَلَ اگـر  « 1؛Cتَعلَمـ
 » !دانید، از آگاهان بپرسید نمی

هر چند صدر آیه مربوط بـه یکـی   
از مسائل اعتقـادي اسـت، کـه مسـئله     

باشد؛ ولی شأن  رسالت خاتم انبیاء می
شـود؛   نزول مقید و مخصص آیه نمـی 

لذا عمومیت دارد و هر سؤال فکریـی  
که جامعه بدان نیاز دارد، باید علما بـه  
عنوان وارثان اهل ذکر، جوابگـوي آن  

ــند ــتاد   . باش ــه اس ــاري را ک ــان ک هم
مطهریها انجام دادند؛ چنان کـه خـود   

این بنـده از حـدود بیسـت    «: گوید می
سال پیش که قلم بدست گرفته، مقاله 

ام، تنهـا چیـزي کـه در     یا کتاب نوشته
                                                             

 .7/ و انبیاء 43/ نحل .1

هــایم آن را هــدف قــرار  همــۀ نوشــته
ام، حــل مشــکلات و پاســخگویی  داده

به سؤالاتی است که در زمینـۀ مسـائل   
. در عصــر مــا مطــرح اســت اســلامی 

هاي ایـن بنـده برخـی فلسـفی،      تهنوش
ــی،    ــی اخلاف ــاعی، برخ ــی اجتم برخ
برخی فقهی و برخی تـاریخی اسـت،   

ها کاملاً  با اینکه موضوعات این نوشته
با یکدیگر مغایر است، هدف کلـی از  

 2».همه اینها یک چیز بوده و بس
 :ها عامل بودن به گفته -

ترین عاملی که علما را همیشه  مهم
دارد،  یت نگه میجزء خواص با مسئول

و جامعه نیز به خوبی بـه دنبـال آنـان    
حرکت خواهد نمود این امر است که 
ــه     ــه آنچ ــران ب ــر از دیگ ــود زودت خ

در طـول تـاریخ   . گویند عمل کنند می
انـد   آن دانشوران و علمایی موفق بوده

که علاوه بر اهل علم و دانـش بـودن،   
قـرآن کـریم در   . اند اهل عمل نیز بوده

                                                             
عدل الهی، مرتضی مطهـري، قـم، انتشـارات     .2

 .8صدرا، ص 
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 آمنـُوا  الَّذینَ أیَها یاD: فرماید این باره می
ملوُنَ لا ما تَقوُلوُنَ لرَ تَفْعَقتْاً کبم ْندع  ه  اللَّـ
اي کسانی که « 1؛Cتَفْعلوُن لا ما تَقوُلوُا أنَْ

گوییـد   چرا سخنی می! اید ایمان آورده
نـزد خـدا بسـیار    ! کنیـد؟  که عمل نمی

موجب خشم است که سخنی بگویید 
 ».کنید که عمل نمی

این آیه نیز ظاهري عـام و فراگیـر   
دارد؛ ولی مسلماً آن گروهی که بـیش  
از همــه بــه دیگــران نصــیحت و پنــد 

دهنـد، علمـا و واعظـان و مبلغـان      می
هسـتند؛ لـذا بایـد خـود عامـل آنچـه       

 .گویند باشند می
ــلان   ــب اي ف ــرده تادی ــود نک ــس خ  نف
 چـــون کنـــی تعلـــیم نفـــس دیگـــران

 کـــننفــس خــود اول بــرو در بنــد     
 وانگهــی آهنــگ وعــظ و پنــد کــن    

 

 ـ - عــدالت و احقــاق حــق     هاقامـ
 :زیردستان

ترین وظـایف ایـن قشـر از     از مهم
خواص، اقامۀ عـدالت و احقـاق حـق    

                                                             
 .3/ صف .1

ضعفا و زیر دسـتان اسـت؛ چـرا کـه     
تـرین   از مهـم . علما وارثـان پیامبراننـد  

ــۀ     ــامبران اقام ــاتم پی ــئولیتهاي خ مس
عدالت و احقـاق حـق مـردم بـود، و     

 .باشند انبیا می علما وارث
در ادامــه ســخنان  امــام حســین

ــواص   ــار از خـ ــارة انتظـ ــود دربـ خـ
آیـا ایـن همـه احتـرام و     «: فرمایـد  می

کرنش براي این نیست که مردم امیـد  
دارند تا شما به احیاي حقوق خداوند 

تر موارد  قیام کنید؟ لیکن شما در بیش
از اداي حق الهـی کوتـاهی کردیـد، و    

ردید، حق را سبک شم حقوق ائمه
. ضعیفان و بینوایان را پایمـال نمودیـد  

کردیـد   شما آنچه حق خود تصور مـی 
به ناروا گرفتید؛ ولـی در راه خـدا نـه    
مالی بخشش کردید، و نـه جانتـان را   
به مخاطره انداختیـد و نـه از اقـوام و    

 .خویشانتان براي رضاي خدا بریدید
بینید که پیمانهاي الهـی در   شما می

د؛ ولـی هـیچ دم   شـو  هم شکسته مـی 
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... افتیـد و  زنید، و به هـراس نمـی   نمی
ــهرها،   ــج در ش ــور، لال و فل ــراد ک اف

بر   اند و شما رحمی سرپرست مانده بی
کنید و عملی را کـه درخـور    آنان نمی

شأن خودتان باشد در مورد آنها انجام 
دهید و نه قصد انجام آنرا داریـد؛   نمی

بلکه فقط با چاپلوسی و تملـق پـیش   
ن، رفاه و آسـایش خـویش را   ستمگرا

جویید، خدا دستور فرمـوده اسـت    می
که از این اعمال پلید جلوگیري شـود؛  

ــد  ــما از آن غافلیـ ــی شـ ــما . ولـ شـ
بارترین مردم هسـتید؛ زیـرا از    مصیبت

مسئولیتها، عالمانـه و آگاهانـه دسـت    
کشـیدید و علــت همــۀ گرفتاریهــا آن  
است که زمام امـور و اجـراي احکـام    

اي الهی باشـد کـه در   باید بدست علم
ــین   ــت حــلال و حــرام خــدا ام رعای
هستند؛ ولی این مقام و منزلت از شما 
سلب شده اسـت؛ چـرا کـه از محـور     
حق پراکنده شدید، و با وجود دلایـل  

اخــتلاف  روشــن در ســنّت پیــامبر

ــا     ــا و آزاره ــر رنجه ــر ب ــد؛ اگ کردی
شکیبایی داشتید، و سختیهاي راه خدا 

امور دیـن   کردید، اجراي را تحمل می
افتاد؛ و لکن شـما   خدا بدست شما می

ستمگران را در مقـام و منزلـت خـود    
جایگزین ساختید و امور دین خـدا را  
بدست آنان سپردید، و آنان به اشـتباه  

کنند و در راه شـهوات خـود    عمل می
دارنــد، و بــر شــما مســلط  گــام برمــی

 1».شدند
 اهل بصیرت یا صاحبان خرد. ب

ــر یکــی دیگــر از مهــم ــروه ت ین گ
ــل    ــه اه ــتند ک ــانی هس ــواص، کس خ

آن قدر ایـن  . باشند بصیرت و خرد می
مسئله مهم است که در برخی تعریفها 

کسانی کـه وقتـی عملـی    «: آمده است
کننـد   گیري می دهند یا موضع انجام می

کنند، از روي  و یا راهی را انتخاب می

                                                             
و  37، حـدیث  79بحار الانـوار، همـان، ص    .1

 269، همان، ص فرهنگ سخنان امام حسین
– 271. 
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ــل اســت، مــی  ــد و  فکــر و تحلی فهمن
 1».کنند گیرند و عمل می تصمیم می

انـد کـه    صاحبان بصـیرت کسـانی  
اوضاع زمان، آنها را گمراه نکند، عوام 
فریبیها، حقـه بازیهـا، دروغ پردازیهـا،    
دوروییهـــا را از صـــداقت و راســـتی 
تشخیص بدهند و راه حق را در پیش 

 .گیرند
قــرآن کــریم صــاحبان بصــیرت را 

دانـد   تأیید نموده و آنها را کسانی مـی 
د بفهمند توانن که حوادث را خوب می

. و تحلیل کنند و از آن عبـرت گیرنـد  
در [در دو گروهــی کــه «: فرمایــد مــی

بـا هـم رو بـه رو    ] میدان جنـگ بـدر  
اسـت  ] و درس عبرتـی [شدند، نشانه 

یک گروه در راه خدا نبـرد  . براي شما
کرد و جمع دیگري که کافر بودنـد   می

در حالی که ] در راه شیطان و ظلمت[
ا چشـم خـود   را ب) گروه مؤمنان(آنها 

و خداوند هر کـس  . دیدند دو برابر می

                                                             
 .25سالت خواص، همان، ص ر 1.

کنـد،   را بخواهد با یاري خود تأیید می
در این عبرتـی اسـت بـراي صـاحبان     

ــیرت ــه 2».بصــ ــر  و در آیــ اي دیگــ
سرگذشـت یهودیــان در  «: فرمایــد مـی 

شکســتی کــه خوردنــد درس عبرتــی 
 3»است براي اهل بصیرت

آیه ایـن گـروه را    16و در بیش از 
ابِ  لــیأوُ«بـه عنـوان    صــاحبان  4؛الأَْلْبـ

یاد کرده است و امتیـازات آنـان   » خرد
و  5را که درك مسـائل حیـاتی جامعـه   

ــاریخ  ــاي ت ــدن ژرف ــرآن، و  6فهمی و ق
شــناخت آیــات الهــی و پنــد پــذیري 

 .است، بر شمرده
در روایات نیز از این گـروه بسـیار   

ــده اســت  ــاد ش ــی. ی  حضــرت عل
ــی ــد م ــانی  «: فرمای دوســتان خــدا کس

نگرنـد،   هستند که بـه بـاطن دنیـا مـی    
                                                             

 .13/آل عمران 2.
 .2/ حشر .3
 ...و  269و  197و  179/ بقره 4.
 .همان 5.
 .111/ یوسف 6.
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زمــانی کــه مــردم بــه ظــاهر آن نگــاه 
کنند، و به آیندة آن مشغولند، آنگاه  می

 1».که مردم به امروز آن سرگرمند
صاحبان بصیرت در صـدر اسـلام   
ــالیم   ــرآن و تع ــب ق در گســترش مکت
. دینی، نقشی مهم و کلیدي ایفا کردند

: گوید در این رابطه می مطهرياستاد 
ــات  « ــلمانان تعلیم ــه، مس در دورة مک

. دیدند و بـا روح اسـلام آشـنا شـدند    
در اعمـاق روحشـان    فرهنگ اسلامی 

نفوذ یافت و نتیجه این شد که پس از 
ورود در مدینه هر کدام مبلـغ واقعـی   

که آنها  اسلام بودند، و رسول اکرم
فرســتاد،  را بــه اطــراف و اکنــاف مــی

ــو ــی خـ ــده برمـ ــد و  ب از عهـ آمدنـ
ــامی ــی   هنگ ــاد م ــه جه ــه ب ــد،  ک رفتن

اي  دانستند براي چه هـدف و ایـده   می
ــی ــان   م ــر امیرمؤمن ــه تعبی ــد و ب جنگن

ــائرهَم حملـُــوا...« علـــی  علـَــى بصـ

                                                             
 .432نهج البلاغه، حکمت  1.

ــیافهمِ ـ ــیرتها   2؛...أسَـ ــان بصــ و [آنــ
] هاي روشـن و حسـاب شـدة    اندیشه

خود را بـر شمشـیرهاي خـود حمـل     
شیرهاي آب دیـده و  چنین شم ؛کردند

انسـانهاي تعلیمــات یافتـه بودنــد کــه   
توانســتند رســالت خــود را در زمینــۀ 

 3».اهداف اسلام انجام دهند
هـا، بصـیرت حـرف     در همۀ جبهه

زنـد، و امـروز هـم کسـانی      اول را می
توانند به خوبی از عهده مسـئولیتها   می

برآیند و اسلام را بـه دیگـر کشـورها    
رف و عرضــه کننــد کــه از بصــیرت ژ

 .عمیقی برخوردار باشند
 یحملُ لَا و«: فرمود حضرت علی

 الْعلـْمِ  و الصبرِ و البْصرِ أهَلُ إِلَّا الْعلمَ هذَا
این پـرچم را جـز اهـل     4؛الْحق بِمواقعِ

ــه    ــان ب ــت و آگاه ــیرت و مقاوم بص

                                                             
 .150نهج البلاغه، خطبه  2.
، مرتضی مطهري، قم، علیجاذبه و دافعه  3.

 .152انتشارات صدرا، ص 
 .173نهج البلاغه، خطبه  4.
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تواننـد بـه    گیریهاي حـق، نمـی   موضع
 ».دوش کشند

 اهل قلم. ج
ــته در   ــاي برجس ــر گروهه از دیگ

شوند،  جامعه که از خواص شمرده می
راستی، . نویسندگان و اهل قلم هستند

ــه   ــه، بـ ــلالت جامعـ ــدایت و ضـ هـ
ــک   ــه دســتان ی ــم ب نویســندگان و قل

ــادي دارد ــرآن «. جامعــه بســتگی زی ق
کریم این گروه را تکریم نمـوده و بـه   

کنـد، آنجـا کـه     قلم آنها قسم یـاد مـی  
. ن« 1؛Cیسطُرُونَ ما و قلَمَِالْ و نD: فرمود

ــا قلــم   ــه قلــم و آنچــه را ب ســوگند ب
 ».نویسند می

ــدایش   ــم سرچشــمۀ پی ــتی قل راس
تمــدن انســانی و پیشــرفت و تکامــل 

هـا و افکـار، و    علوم و بیداري اندیشه
شــکل گــرفتن مــذهبها، و سرچشــمۀ 
هدایت و آگاهی بشر است، تـا آنجـا   

شود  که تاریخ بشر از زمانی شروع می

                                                             
 .1/ قلم .1

ه خط اختراع شـد، ایـن سـوگند در    ک
محیط مکه آن زمان یاد شده است که 
هنـــوز نقـــش قلـــم را بـــه خـــوبی  

 2».دانستند نمی
و در نخستین آیه اي که بر پیـامبر  

نازل شد، به مقام والاي قلم و  اکرم
ــه     ــا ک ــاره دارد؛ آنج ــندگان اش نویس

 علَّم الَّذي الأَْکْرمَ ربک و اقْرَأDْ: فرماید می

بخوان « 3؛Cیعلمَ لمَ ما الْإِنسْانَ علَّم بِالْقلَمَِ
به نام پروردگـار بزرگـت، هـم او کـه     

تعلـیم داد، و  » قلم«انسان را به وسیلۀ 
دانسـت بـه او    آنچه را که انسان نمـی 

 ».آموخت
این همه نشـان از عظمـت قلـم و    
ــی دارد، و در  اهــل آن در پیشــگاه اله
عصر کنونی نیز هیچ کسی منکر نقش 
ــم و    ــل قلـ ــتۀ اهـ ــیم و برجسـ عظـ
نویسندگان آن نیسـت؛ امـا آنچـه کـه     

                                                             
تفسیر نمونه، ناصر مکـارم شـیرازي، تهـران،     .2

 .با تلخیص 369، ص 24دارالکتب الاسلامیۀ، ج 
 .5 -1/ علق .3
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مهم است، انتظاراتی است که قرآن از 
نویسندگان و ارباب قلـم دارد کـه بـه    

 :شود هایی اشاره می نمونه
تـرین قشـر    هماهل قلم به عنوان م

خواص وظیفه دارند آنچه حـق اسـت   
ــد،   ــند، و از آن حمایـــت کننـ بنویسـ
واقعیتها را تحریف نکننـد و بـا نـیش    
قلم، بـه جـان آبـروي دیگـران نـیش      

: فرماید قرآن کریم می. زهرآلوده نزنند
Dٌلیَینَ فولَّذونَ لُکتْبی تابْالک ِیهمدَبأِی  ثـُم 

 ثَمنـاً  بـِه  لیشتَْرُوا اللَّه دعنْ منْ هذا یقوُلوُنَ
دیهمِ  کتَبَت مما لَهم فوَیلٌ قلَیلًا لٌ  و أیَـ  ویـ

ما لَهمونَ مبْکسیCپس واي بـر آنهـا   « 1؛
نویسند؛  اي با دست خود می که نوشته

ــی  ــپس م ــد س ــرف  : گوین ــن از ط ای
ــی   ــاي کم ــه به ــا آن را ب خداســت، ت

از آنچـه بـا    بفروشند، پس واي بر آنها 
دست خود نوشتند، و واي بر آنـان از  

» .آورنـد  آنچه از این راه به دسـت مـی  
وقتی که در یک آیه سه مرتبه تهدیـد  

                                                             
 .79/ بقره 1.

شـده نشـانگر   » ویل«به عذاب، با لفظ 
این است قلم مسموم و زهرآگین کـه  

کنـد تـا چـه     واقعیات را تحریف مـی 
 .اندازه خطرناك و فاجعه آفرین است

ــروز م  ــان ام ــات و و در جه طبوع
ــی  ــه معلم ــاب، ب ــۀ   کت ــر در هم حاض

هـا و ادارات تبـدیل    ها، کارخانـه  خانه
اند و اسـتکبار جهـانی همـراه بـا      شده

ــین  ــهیونیزم ب ــه  ص ــل، نقش ــاي  المل ه
سیاسی، اجتماعی و اقتصادي خـود را  
از این طریق به افکـار جوامـع بشـري    

روژیـه  «و بـه قـول   . کننـد  تزریـق مـی  
: ويمحقق و نویسندة فرانس ـ» گارودي

ــروزي   « ــع ام ــی جوام ــئول بیهوش مس
] و قلـم بـه دسـتها   [همین مطبوعـات  

هستند تا جراحان جهانی هر بلایی را 
ــر ســر بشــر امــروزي مــی  ــد  ب خواهن

) م.1969(طبـق آمـار سـال     2».بیاورند

                                                             
فساد سلاح تهـاجم فرهنگـی، سـید محمـود      2.

مدنی، قم، دفتر انتشـارات اسـلامی، چـاپ اول،    
 .364ش، ص  1374
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میلیون روزنامـه   365یونسکو، روزانه 
شود تقریباً بـراي هـر هـزار     منتشر می

و  1شـود  روزنامه چـاپ مـی   365نفر، 
این غیر از مجلات و کتابهـایی اسـت   

 . شود که ماهانه و یا سالانه چاپ می
این حجم از مطبوعات در تحریف 
ــزایی دارد؛     ــهم بس ــز س ــات نی واقعی
مخصوصاً که دست صهیونیزم جهانی 

ــت  ــان اس ــر  . در می ــریم خب ــرآن ک ق
آیه از  5تحریف گري قوم یهود را در 

قرآن بیان نموده است که هـم دسـت   
تورات و انجیـل زدنـد، و    به تحریف

ــی  ــرآن را م ــی  ق ــم وقت ــنیدند و  ه ش
فهمیدند، وارونه بـا تحریـف نقـل     می
 2.کردند می

انتظار قرآن از قلم به دستان داخلی 
و خودیهــا ایــن اســت کــه بــا افکــار  
نادرست و انحرافی مسـئول بیهوشـی   

                                                             
 .365همان، ص  .1
 .75/و بقره 41و  13/و مائده 46/ نساء .2

مــردم و گرفتــار نمــودن آنــان بــه دام 
 .جراحی بیگانگان نباشند

ین اسـت کـه از بـین    انتظار دیگر ا
ها بهترینها را انتخـاب   ها و گفته شنیده

نموده در اختیار جامعه قرار دهند و از 
بیان مطالب غیر مفید و بیهوده پرهیـز  

رْ : فرمایـد  قرآن کریم می. نمایند  فبَشِّـ
بادینَ عونَ الَّذعتَمسلَ یَونَ الْقوتَّبِعَفی َنهسَأح 

کینَ أُولئد الَّذهماه اللَّه و کأُولئ مأُولوُا ه 
پس بندگان مرا بشارت ده؛ « 3؛الأَْلبْابِ

شوند و  همان کسانی که سخنان را می
آنـان  . کنند از نیکوترین آنها پیروي می

کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده 
ــد  ــا خردمنداننـ ــد و » .و آنهـ خردمنـ

خــردورز واقعــی آنهــایی هســتند کــه 
کنند، و تحویـل   ش میبهترینها را گزین

 .دهند مردم و جامعه می
 مجاهدان و رزمندگان. د

مجاهـــدان دوران انقـــلاب یـــک 
ــدگان   انقــلاب اصــیل و الهــی و رزمن

                                                             
 .18 – 17/ زمر .3
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میدان نبرد حق و باطل، از دیگر گروه 
خواص هستند که از جایگاه اجتماعی 

ــد  ــرآن . و الهــی خاصــی برخوردارن ق
جایگاه ویـژه و رفیـع مجاهـدان را در    
آیاتی صـریحاً بیـان نمـوده اسـت؛ از     

توَِي  لاD: فرماید جمله می دونَ  یسـ  الْقاعـ
ــنَ نینَ مــؤْم ــرُ الْم َــی غی ــرَرِ أُول  و الضَّ

دونَ  بیلِ   فــی الْمجاهـ  و بِــأَموالهمِ اللَّــه سـ
ِهمُفضََّلَ أَنْفس دینَ اللَّهجاهالْم  ِهموالبـِأَم و 
ِهمُلىَ أَنْفسدینَ عۀً الْقاعجرد و  کـُلا  د  وعـ

نى اللَّهسالْح  فضََّلَ و دینَ اللَّهجاهلـَى  الْمع 
 و منـْه  درجـات *  عظیمـاً  أجَراً الْقاعدینَ

رَةً  ۀً  و مغْفـ افـراد بـا   ] هرگـز [« 1؛Cرحمـ
ایمانی که بدون بیماري و ناراحتی، از 
جهاد باز نشستند، با مجاهدانی کـه در  
راه خدا بـا مـال و جـان خـود جهـاد      

ــتند   ــان نیس ــد، یکس ــد، . کردن خداون
مجاهدانی را که با مـال و جـان خـود    

ــدان    ــر قاع ــد ب ــاد نمودن ــرك (جه ت
بخشیده، و بـه   برتري ) کنندگان جهاد

                                                             
 .95و 96/ نساء 1

بـه نسـبت   [گـروه   هر یک از ایـن دو 
وعده پاداش نیک داده ] اعمال نیکشان

و مجاهدان را بـر قاعـدان بـا پـاداش     
درجات . برتري بخشیده است عظیمی 

از ناحیه خداونـد و آمـرزش   ] مهمی[
ــان مــی[رحمــت  » ].گــردد نصــیب آن

راســتی کــه رزمنــدگان راه خــدا و    
ــاه   ــبیل االله از جایگ ــی س ــدان ف مجاه

ــی  ــد عظیم ــین ا. برخوردارن ــر و هم م
باعث برجستگی آنها و جزء خـواص  

قطعـاً  . جامعه شدن آنها گردیده اسـت 
هر کس که جایگاهی دارد، در مقابـل  

رود، کـه   آن، انتظاراتی نیز از آنهـا مـی  
 :برخی از آنها از این قرار است

 و رزمی تقویت قدرت نظامی. 1
اولین انتظار از رزمندگان این است 

ت خود را تقوی که قدرت و بنیۀ نظامی
نمایند و در هر دوره به اسـلحۀ زمـان   
مسلح شده، و از هر جهت پیشرفته و 

قـرآن  . آمادة دفاع از کیان اسلام باشند
دوا  وD: فرماید کریم در این باره می  أعَـ
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ما لَهم ُتمتطََعنْ اسةٍ مُقو نْ وم لِ  ربِاط  الْخیَـ

ه  عدو بهِ تُرهْبونَ دوکمُ  و اللَّـ هـر  « 1؛Cعـ
نیرویی در قدرت دارید، بـراي مقابلـه   

ــا آنهــا  ــاده ســازید، و ] دشــمنان[ب آم
ــین[ ــده ] همچن ــبهاي ورزی ــراي [اس ب

تا بوسیله آن دشمن خـدا  ] میدان نبرد
 ».و خویش را بترسانید

ــتفاده    ــوبی اس ــه خ ــه ب ــن آی از ای
اي کـه   شود که هر اسلحۀ پیشـرفته  می

براي مقابله با دشمن لازم است، بایـد  
بایـد   یه کرد و تا آنجا قدرت نظامی ته

تقویت شـود کـه دشـمن حتـی فکـر      
 .حمله را در سر نپروراند

 غفلت زدایی. 2
از بزرگ ترین آفت ایـن گـروه از   
خواص، این است که دوران جنـگ و  
جهاد و فداکاریها و شهادتها را از یـاد  
ببرند، سرگرم جناح بندیها، و زنـدگی  
ــه  و تجمـــلات آن شـــده و در نتیجـ

اینجاسـت  . فتار غفلت فراگیر شوندگر

                                                             
 .60/ انفال .1

افتد که هجـوم   که دشمن به هوس می
کند، به این جهـت قـرآن عزیـز     نظامی
ــی ــد م ــذُوا و: فرمای ــذْرهم لیْأخُْ ح و 

متَهحلَأس دینَ وکَفَرُوا الَّذ َنْ  تَغْفلُـُونَ  لو  عـ
ُکمتحلَأس و ُکمتعتیلوُنَ أَممَفی  ُکملـَیلـَۀً  عیم 

ــدةً ـ ــاعی و  « 2؛واحـ ــایل دفــ وســ
سلاحهایشان را با خـود حمـل کننـد،    

دارنـد، کـه    کافران دوسـت مـی  ] زیرا[
شما از سلاحها و متاعهاي خود غافل 

 ».شوید و یکباره به شما هجوم آورند
 حفظ ارزشها و شهادت طلبیها. 3

ــر    ــدن ه ــود آم ــام اول در بوج گ
ــارة آن   ارزشــی، اندیشــۀ درســت درب

رزمندگان پیشـگام بایـد   . تارزش اس
ارزشهاي جهاد و شـهادت، فـداکاریها   
و ایثـــار را در ذهـــن جامعـــه زنـــده 
نگهدارند؛ چنانکـه تـلاش دشـمن در    

سازي این است کـه ارزشـهاي    اندیشه
جهاد را از بین ببـرد و یـا آن را ضـد    
ارزش جلوه دهـد، همـان کـاري کـه     

                                                             
 .102/ نساء .2



 73خواص و عوام در قرآن و روایات                                                                       

امـــروز در جامعـــه توســـط برخـــی 
 ـ   خبـران در   یوابستگان به بیگانـه یـا ب

قرآن آنچنـان حفـظ   . حال انجام است
این ارزشها را مهـم و حتـی از طـرف    

داند، که بـه شـهدا    رزمندگان مسلم می
دهد راه شـما ادامـه دارد و    بشارت می

ارزشها همچنان محفوظ و باقی است؛ 
 آتـاهم  بِمـا  فَرحِینDَ: فرماید آنجا که می

نْ اللَّهم  هفضَـْل رُونَ  و ذینَ  یستبَشـ  لـَم  بِالَّـ
 و علـَیهمِ  خوَف أَلَّا خلَْفهمِ منْ بِهمِ یلْحقوُا

بخـاطر  ] شـهدا [آنها « 1؛Cیحزَنوُن هم لا
نعمتهاي فراوانی که خداوند از فضـل  
ــت،      ــیده اس ــان بخش ــه ایش ــود ب خ
خوشحالند، و بخاطر کسانی که هنـوز  

مجاهـدان و  (انـد   به آنها ملحق نشـده 
زیـرا  [نـد؛  ا0 خوشوقت) شهیدان آینده

مقامات برجستۀ آنهـا را در آن جهـان   
نه ترسـی بـر   که ] دانند بینند، و می می

 ».غمی خواهند داشت آنهاست و نه

                                                             
 .171 -170/ آل عمران .1

 پیشگامان. هـ 
اي جلوداران و سابقه  در هر جامعه

داران و پیشگامانی وجـود دارد کـه از   
جایگاه اجتماعی خاصی برخوردارنـد،  
پیشگامان در جهاد، هجرت، انقـلاب،  

 ... کارهاي خیر و 
ابِقوُنَ  وD: فرماید قرآن کریم می  السـ

ــابِقوُنَ ــک السـ ــو أُولئـ و « 2؛Cنَالْمقَرَّبـ
آنهـا مقربـان   ] و[پیشگامان پیشـگامند  

 ».هستند] درگاه الهی[
و دربارة پیشگامان عرصۀ هجـرت  

 مــنَ الـْأَولوُنَ  الســابِقوُنَ وD: فرمایـد  مـی 
ذینَ  و الأَْنصْـارِ  و الْمهاجِریِنَ وهم  الَّـ  اتَّبعـ

 3؛Cعنـْه  رضوُا و عنْهم اللَّه رضی بِإحِسانٍ
ــاجرین و  « ــتین از مه ــگامان نخس پیش

انصار و کسانی کـه بـه نیکـی از آنهـا     
پیروي کردند، خداوند از آنها خشـنود  

» .از او خشـنودند ] نیـز [گشت و آنها 
در  انتظار این است که ایـن پیشـگامی   

                                                             
 .11 – 10/ واقعه .2
 .100 /توبه .3
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ــد؛   ــاقی بمانـ ــان بـ ــرت همچنـ هجـ
مخصوصاً در بین اقشار تحصیلکرده و 
حوزویان؛ چرا که منـاطق دور دسـت   

اي نیاز به وجود آنهـا   هات عدیدهاز ج
دارد، و همین طور دیگـر کشـورهاي   
دنیا، به روحانیان روشن و دلسوز کـه  
تن به هجـرت دهنـد، و اسـلام را بـا     

 . هجرتشان توسعه دهند
 تاجران و ثروتمندان. و

از دیگر گروههایی کـه در جامعـه   
ــی ــد و م ــا را از  داراي نفوذن ــوان آنه ت

ین و خواص شـمرد، ثروتمنـدان متـد   
صـدور اسـلام در   . تاجران آگاه اسـت 

ــر   ــر اث ــی از کشــورها ب ــا و خیل آفریق
تلاشهاي تاجران متعهد و دلسوز بوده 

همچنـین نقـش بازاریـان را در    . است
انقلاب و جنگ و حمایـت از امـام و   

تـوان   رهبري در مواقع حسـاس نمـی  
 . انکار کرد

ــیش از  ــرآن در ب ــه بحــث  70ق آی
آن، پاداش انفاقِ انفاقگران و روشهاي 

را بیان نمـوده  ... انفاق و اهداف آن و 

اســت کــه عمــدة ایــن آیــات متوجــه 
باشد، و در آیاتی  ثروتمندان جامعه می

از اینها مخصوصاً آنهایی که در انفـاق  
پیشقدم بوده اند تقدیر شده اسـت؛ از  

 تنُْفقـُوا  ألاََّ لکَـُم  ما و: فرماید جمله می
ماوات  میـراثُ  للَّه و اللَّه سبیلِ  فی  و السـ

لِ  منْ أَنْفقََ منْ منکْمُ یستوَي لا الأَْرضِ  قبَـ
 الَّذینَ منَ درجۀً أعَظمَ أُولئک قاتَلَ و الْفتَْحِ
د  کـُلا  و قاتلَوُا و بعد منْ أَنْفَقوُا ه  وعـ  اللَّـ

نْ *  خبَیرٌ تَعملوُنَ بِما اللَّه و  الْحسنى  ذَا مـ
 لـَه  فیَضاعفهَ حسناً قَرْضاً اللَّه یقْرِض الَّذي

و َرٌ لهَأج کَریمچه شده است شـما  « 1؛
کنیـد؟ در   را که در راه خدا انفاق نمـی 

حالی که میراث آسمانها و زمین مـال  
از شما کسـانی کـه قبـل از    . خداست

بـا  [پیروزي انفاق کردنـد و جنگیدنـد   
ــروز  ــد از پی ــه بع ــاق کســانی ک ي انف

یکسان نیستند، آنها بلند مقـام  ] کردند
تر از کسانی هسـتند کـه بعـد از فـتح     

خداونـد  . انفاق نموده و جهاد کردنـد 

                                                             
 .11 – 10/ حدید .1
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به هر دو وعدة نیـک داده و خـدا بـه    
کیست . دهید آگاه است آنچه انجام می

که به خدا وام نیکو دهـد تـا خداونـد    
آن را بـراي او چنــدین برابـر کنــد؟ و   

 ».رارزشی استبراي او پاداش پ
تواند نقش پر ارزش  هیچ کس نمی

تاجران را در اداره حوزه و کمـک بـه   
مراجع انکار کند و همین طور کمـک  

ها و اقشـار ضـعیف جامعـه؛     به جبهه
منتهی در کنار انفاقها بصیرت خـویش  
را حفظ کنند، مبـادا انفاقهـاي آنهـا در    
مسیري قرار گیرد که به زیان اسلام و 

در  امام حسـین . مسلمین تمام شود
: فرمایـد  بخشی از سخنان خویش مـی 

علاوه بر این امر به معروف و نهی ... «
. از منکر، دعوت کردن به اسلام اسـت 

در طرد ستمگریها و مخالفـت   همگامی
با ستمگران و دعوت کردن به تقسـیم  
عادلانه بیت المال و غنـائم، و گـرفتن   
ــلام    ــه در اس ــایی ک ــات از چیزه مالی

ــده، و مصــرف آن   در مشــخص گردی

 1».جایگاه اصلی خویش است
 عوام .ن

به تعریف عوام در ضـمن تعریـف   
خواص اشاره شـد، و فشـردة آن ایـن    

عوام کسانی هستند که جاهلانه : است
کنند،  و بدون تامل و بصیرت عمل می

و در کارها و رفتـار خـویش تعقـل و    
خداوند گاهی در قرآن . اندیشه ندارند

و  کنـد  از آنها به نام اکثریـت یـاد مـی   
اکثـر  « 2؛Cیعلَمونَ لا أَکثَْرهُمD: فرماید می

 . »دانند آنها نمی
 77این تعبیر و مشـابه آن بـیش از   

گـاه  . بار در قرآن تکـرار شـده اسـت   
، گـاهی  3خـرد  اکثریت را نادان، گاه بی

و غیــر مــؤمن و    4فاســق و نابکــار  
 2و کــاره حــق 1، گــاه کــافر5ناســپاس

                                                             
ــین  .1 ــام حس ــخنان ام ــگ س ــان، فرهن ، هم

 .268- 267ص
 .47/ روط 2.
 .4/ حجرات .3
 .110/ آل عمران .4
 .38/ یوسف .5
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ــی   ــاه م ــت و گ ــده اس ــد خوان : فرمای
Dونَیلَمراً عنَ ظاهیاةِ منیْا الْحالد و منِ هع 

آنهـا تنهـا ظـاهر    « 3؛Cغافلوُنَ هم الْآخرَةِ
بیننـد و از آخـرت    زندگی دنیـا را مـی  

. اینان چشم دارند؛ اما نابینایند» !غافلند
 لا قلُوُب لَهمD: اي دیگر فرمود و در آیه

رُونَ  لا أعَینٌ لَهم و بِها یفْقَهونَ  و بِهـا  یبصـ
مونَ لا آذانٌ لَهعمسبِها ی  ک  کَالأَْنْعـامِ  أُولئـ

آنهـا  « 4؛Cالْغافلوُنَ هم أُولئک أَضَلُّ هم بلْ
اندیشـند،   دلهایی دارند که بـا آن نمـی  

بیننـد،   چشمانی دارند کـه بـا آن نمـی   
شنوند و  گوشهایی دارند که با آن نمی

؛ بلکه گمـراه  آنها همچون چهارپایانند
امیرمؤمنـان  » .اینان همان غافلاننـد . تر

بصـیرت کـه تنهـا     در وصف عوام بـی 
لذت براي آنان مطرح است و بـس و  
ارزشها و فضایل و کمـالات برایشـان   

                                                                    
 .83/ نحل .1
 .70/ مؤمنون .2
 .7/ روم .3
 .179/ اعراف .4

ۀِ «: فرماید واژة بی معناست می  کَالبْهیِمـ
همانند حیوانـات   5؛علَفُها همها الْمربْوطۀَِ

ــف    ــه عل ــا ب ــه تنه ــرواري ک ــود پ خ
 ».اندیشند و بس می

از اینجا یک نکته روشن شد و آن 
این است که عـوام مسـاوي بـا تـودة     
مردم بی سواد نیست، که قرآن نوعاً از 

کنـد؛ چـرا کـه     یاد می» الناس«آنها به 
ممکن است برخـی افـراد خیلـی هـم     
باسواد باشـند؛ ولـی از نظـر فرهنـگ     
ــه    ــوند؛ بلک ــمرده ش ــوام ش ــی ع قرآن
کالانعام و بلکـه بـدتر از آن خواهنـد    

  .بود
ــد از  ــیطان بع ــال  600ش ــزار س ه

و آن همه علم، از عـرش بـه    6عبادت
و یا سرگذشت بلعم بـا  . حضیض آمد

عورا که آیات الهی به او داده شده بود 
رسیده بود؛  ةو به مرز مستجاب الدعو

ولی یک مرتبه به پستی گرایید تا آنجا 

                                                             
 .45نهج البلاغه، نامه  5.
 .192خطبه  6.
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ــون ســگ  ــرآن او را همچ ــه ق ــار  ک ه
 1.داند می

منزلـه   و یا طلحه و زبیري کـه بـه  
بودنـد، و   پیـامبر ) خواص(حواري 

ــی  ــان عل ــل از حامی ــی  ،در اوای ول
سرانجام، دنیاپرسـتی آنهـا را از مقـام    

  2.خواص به بدترین عوام تبدیل نمود
و همین طور همسر نـوح و لـوط   
که در خانۀ پیامبر رشد کـرده بودنـد؛   
ــژه و    ــت وی ــتند موقعی ــون نتوانس چ
ــد    ــظ نماین ــان را حف ــواص بودنش خ
تبدیل شدند به الگوي کافران و عـوام  

خداونـد مثلــی بــراي  «. بـدتر از انعــام 
زند همسـر نـوح و همسـر     کافران می

لوط است؛ ایـن دو تحـت سرپرسـتی    
ن صالح ما بودند؛ ولی دو بنده از بندگا

به آنان خیانت کردند و ارتباط آنها بـا  
ــه حالشــان   ــامبر ســودي ب ــن دو پی ای
نبخشید و به آنها گفته شد وارد آتـش  

                                                             
 .176 – 175/ اعراف .1
 .60رسالت خواص، همان، ص : ك.ر .2

ــه وارد    ــانی کـ ــراه کسـ ــوید همـ شـ
 3».شوند می

اما همسر فرعون که شاید از علـم  
ظاهري آن چنانی برخوردار نبود، ولی 
ــود، از درون   ــق ب داراي بصــیرت عمی

رعون بـه موسـی ایمـان آورد و    کاخ ف
ها هـم نتوانسـت او را    بدترین شکنجه

ــده ــه   از عقی ــد، و در نتیج اش برگردان
مثلـی کـه   «الگویی شد بـراي خـواص  

ــر    ــان زد، همس ــراي مؤمن ــد ب خداون
: فرعون است، در آن هنگام که گفـت 

اي بــراي مــن نــزد  خانــه! پروردگــارا«
ــرا از    ــاز و م ــت بس ــودت در بهش خ

 4».ت دهفرعون و عمل او نجا
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